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 بديع معنوي در ديوان میرزا محسن تأثیر تبريزي هاي واكاوي باريك آرايه
 

 راضیه آقازاده 

 

 چکیده

شادد    هاا  سا آ نشا ای  ای    شناسی دانشی است که باا ن  زیباایی  بدیع از دیدگاه زیبایی      

اصار  ی ی از عن. کندتبدیل به کلام ادبی  ی  یا کم   بیش شگردهایی است که کلام عادّة  جمدع

ها  به کای یفته دی شعر ایآ نیایه ،علا ه بر صدی خیال باییکاساسی شعر به  یژه دی سبک هند  

کاه باا   ست ا   پیر ا    تب صائب تبریز از جمله شاعرا    یرزا  حسآ تأثیر تبریز د یه است 

یع بادیع  کاه شاا ل صانا    یها  بدیعها  خدد از نیایهزبانی فصیح   شیدا، دی بیا  اف ای   اندیشه

تحلیلای    -دی ایآ پژ هش که به شایدة تدصایفی   . لفظی    عند  است استفادة فرا انی برده است

از دیدگاه بدیع  عناد   ادید بریسای    اکاا    ارای       تأثیرتبریز دیدا  اشعای  ،انجام شده است

تاب  کاه دی ک  ادبای از  یا  صنایع . ه استص شد  صنایع برجستة بدیع  عند  دی ن   ش ّ هگرفت

پاایاد ک،،  اسالد   عادلاه،   تجاهال العاای ،    صانایعی  انناد   بدیعی از ننها نام برده شده اسات 

باه کایگرفتاه شاده      دی ایآ دیدا  ...   ،  ذهب کلا ی،  طابقه، ایهام،  راعات النّظیر الاعداد سیاقة

 .دتجرید، اسلد   عادله،  ذهب کلا ی   تلمیح بسا د بالایی داین: برخی از ننها  انند

 

 .نیایه، دیدا  اشعای ، بدیع  عند ،تأثیر تبریز : ها واژه كلید
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 مقدّمه

  لیف شاد  أاز عبدالله بآ المعتز تا  «البدیع»کتابی به نام هجر  دی  ر  سدم برا  ن ستیآ بای      

بار اسااک کتاا      یا ندشت   «ال لام  جال،» کتا   رغینانی حسآ نصر بآ  پنجمدی  ر  سپ، 

. دنگاشته ش« المعجم فی  عاییر اشعای العجم»   «رححدائق الس»، «البلاغه ترجما » رتیببه تاخیر، 

حقاایق  »، « عیاای جماالی  » ،«الفدایدکنز»هایی چد  ها  بعد  نیز علماء علم بدیع دی کتا  دی  ر 

ل، دی اصاد نظرا  نه تنها صاحب  تا ی زگای  ا  به بحث دی  دید صنایع بدیعی پرداختند« یقحداال

 .هستندخدایا  ایآ بزیگا  سلف ی دی فر ع ییزهبل ه حتّ

عبایت است از نیایش س آ فصیح بلیا   »به  عنی چیز تازه   ند   دی اصطلاح « بَدَعَ»بدیع از      

« تادا  گفات  گدیی   نغز گفتای   ینیایی   نادیهخداه نظم باشد   خداه نثر    راد  ن  یا س آ

کناد    بدیع علمی است که از  جده تحسیآ کالام بحاث  ای    ایآ علم ابربن( 9-8: 1881همایی، )

کند   یا کلام ادبای   یی بیش تبدیل به کلام ادب  یا کم   ادّع شگردهایی است که کلام ة  جمدع

 عتقاد   کاد  دکتار زیّیاآ   .ددها  یتعالی ( از ادبی بدد  یا سبک ادبی داشتآ) یا به سطح  الاتر 

  کلام غیر عادّهر که هد  نهایی شعر    یا نفدک  تصرّ  دی ن  تأثیر  ها بدیع   نیایش» است

 «.هاا  ن  افاران نشادد   شدد که دی کاایبرد نیایاش  طی فراهم  یرافزاید   ایآ تأثیر به ش یاست 

 (38: 1838کد ،   زیّیآ)

د  دسته ها  بدیعی به شدند دی کتا ها  بدیعی که  دجب زیبایی   دگرگدنی کلام  ینیایه     

به عبایت دیگر ننجا که صنعت با لفظ سر   کای داید . صنایع لفظی   صنایع  عند : اندتقسیم شده

ساز  عداطف   کشش عقل   د ّات زیباایی یا دی   صنعت لفظی است   ننجا که صنعت با جریا 

سته باه  بنابرایآ بدیع لفظی ن  است که زینت   زیبایی کلام  اب. یابد صنعت  عند  است عنی  ی

، (1881:83همایی،) الفاظ باشد چنان ه اگر الفاظ یا با حفظ  عنی تغییر بدهیم ن  حسآ زایل گردد

شدد کاه باای  دسایقی دی نای کالام باه عهادة        دی حقیقت دی بدیع لفظی از ابزایهایی استفاده  ی

هاا  ایاآ کلماه  ا  که اگر به جا  هر کدام از گدنه به. شدندننهاست   سبب ایجاد نظم   تداز   ی

پ، دی ایآ کلمات بای  عناایی دی دیجاة د م   . خدید عادلی بگذاییم ن  نظم  دسیقیایی به هم  ی

  صفد  «  دسیقی داخلی»شفیعی کدکنی ایآ ابزایها  نفرینش نظم یا با عندا  . اهمیت  رای داید
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   1838:198نی، شافیعی کادک  . )اندبند  کردهطبقه( ن ایی، کلماتی   نحد )« تداز »تحت عندا  

دی گار ه بادیع   ( صاا ت،  صادتّ   کلماه   )انداع سجع، انداع جناک   ت رای  (133:1888صفد ،

ها  بدیع لفظی که دی ایجاد نظم   تاداز   دسایقیایی نقاش    گیرد؛ ا ّا برخلا  نیایهلفظی  رای  ی

دی نتیجاه   هاایی اسات کاه  دجاب ت یّال        همیّ به عهده دایند، دی بدیع  عند  س آ از نیایاه 

  .شدندنفرینش شعر  ی

شااعر فایساای، شاااعرا  ساابک هنااد  تحاات تااأثیر   هااا    تلااف دیدی باایآ شاااعرا  ساابک      

سااز   اندیشای    مامد   هند  به افاران دی صانعت   تمثیال   باییاک    سبک ها  هنر  کای  نازک

ا  حساآ تاأثیر تبریاز  از    اند،  یارز اند   بیش از دیگرا  به بدیع   صنایع بدیعی تدجّه داشتهپرداخته

 . ز رة ایآ شاعرا  است
 

 

 محسن تأثیر تبريزيمعرّفی میرزا 

 :کرده استت لصّ  ی« تأثیر»بدده   دی شعر« م حسن»نام    به تصریح خدد ا       

 «محسن»يارب اگرچه عاصیم لیك به اسم 

 

 عفو كن از سرر كررب بنردی بینرواي را     

 (89۳9:8تأثیر تبريزي، )                

از جانب  الد به  حمّد حسیآ چلبی »: ندیسدکند    ینصرنباد  ا  یا  یرزا  حسآ  عرفیّ  ی     

  از جانب پدی ندادة ابدال ا  تبریز  است جدانی است دی کمال دلچسابی   خادق  ماشای دی    

ریسات  است که از  الا  نسما  بر سر اهال ز ایآ بی تاه یاا پی     ظاهر   باطآ عیای جداهر  دسیه

بقالب نیز  یی ته تحریر جلد  از دفاتر ایبا  التحا یل با ا ست تحدیلدایا  یا بهمه جهت طالع 

 دد نمدده چرا که ننجنا  دی کمال  ر ّت   سلا ت نف، است   دی ترتیب نظام طابعش کماال    

 ،نصارنباد  )« .یسااند تاأثیر ت لّاص داید   شدخی داید چنانچه دی ا ایل ف ر  عانی ب ر بظهدی  ی

نسب شااعر از جاناب  اادی باه  حمّاد حسایآ       » نیز، طبق ی ایت  حمّد علی تربیت( 119: 1813

نبااء  ( 3:1717 تربیت،) «.یسد   از طر  پدی ندادة ابدال ا  زیگر تبریز  استخطیبی تبریز   ی

ها  نباد اصف  اجداد شاعر دی ز ا  شاه عبّاک ا ّل از تبریز به اصفها  کدچ کرده   دی  حلّة عبّاک



      
 

 
  

    

 بديع معنوي در ديوان ميرزا محسن تأثير تبريزي هاي  واكاوي باريك آرايه           187
 

دی شهر اصفها   تدلّد شده است، با  جدد  لادت شاعر دی اصافها      « تأثیر» اند  س نی گزیده

 :استهمدایه خدد یا تبریز  دانسته   به ن  بالیده 

 «ترأثیر »به صحّت سخن خود دلیر  مرن   

 

 همین بس است كه از خاک پاک تبريرزب  

 (89۳9:1تأثیر تبريزي،)                   

است که زادگاه خدد اصفها  یا فرا ادق کناد      ند  به تبریز  دجب ن  نشدها ّا ایآ علا ه       

 : کنددیبایة ن  ناسپاسی بدیزد، بل ه از ایآ شهر نیز با د ستی    دیدانی به نام  طآ یاد  ی

 خررا ر عمررع برره امیررد صررفاهان دارب   

 

 الو ن استاب از رشتة حببسته گلدسته 

 (       همان)                                     

شادد،    از  ها   نثای خدد    استنبان  ای  حتدا  زندگی شاعر، ننچه از ی   تذکرهة دیبای     

الز انی،  زیر اعظم شاه ابتدا از جانب ندا   حید ،شغل دیدانی داشته است  طر  ح د ت صفد

ل شاده   ساپ، باه سامت     ه     حادّ سلیما ، انجام بعمی از  ظایف حسابدای    ا دی  الی ب

 :تی بیا  شده اس     رّ ی ایآ انتصا  دی اشعا. صد  شده است ن( پیش ای دایایی)  زایت یزد

 افکنررد امررر  افررذ سررل ا یم يررزد بررهتررا 

 

  زهتگراه اهرسترران بتشرت ثرا یم     هتشگ 

 (9: همان)                                 

    ؛اسات بادده  از افراد تحصیل کرده   نگاه عهد صفد  شدد  ی علدم  بریسی نثای شاعراز      

-ن ا حسیآ خدانسای  به فرا: دی  حمر استادا    بزیگا  دانشمند  نظیراصفها  دی  دایک دینی 

گرفتآ علدم  تدا ل از  رن    حدیث   فقه   تفسیر پرداخته   دی فما  علمی   دینای پار یق   

ة ا  ایزنده حا    طالب    سائل شیع   ثندیاتش  جمدعهنثای    ب صدص  صاید  .یافته است

 ثند  جها  نماا      کربلا سر ده  ة؛  راثی که به تقلید از  حتشم کاشانی دی ذکر  ا عاستا ا یه 

 از حیث شیدایی بیا    زیباایی تدصایف دی حادّ    _شرح  عراج نبد  استکه _ نهاج المعراج    

   باه ا اام ا ل    ةایادت خالصاان کاه  ب اسات  لص    تعصّ  ة تأثیر تبریز  یک شیع» .اعلاست

گذشته از نشنایی    . خدیداطهای دی سراسر دیدانش به چشم  ی ة  ائمّ( ع)شیعیا ، حمرت علی

 لادت شااعر باه ی ایات     .  اسلا ی نیز  عرفت کا ل دایدکا ل با  سائل دینی، به عرفا    تصدّ
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  عمار      ق.اه 1119است   تاییخ  فات    یا  هجر   مر  بدده (1333)ندیسا  سال تذکره

 (1871:811  دیکّ،)« .اندسال دانسته 39یا 

 
 پیشینة پژوهش

هاا  جادد   ها   سفینهها، جنگها، تذکره تأثیر، شاعر تدانایی است که شعرق دی اغلب فرهنگ     

به همّات  ( 1838)ال دی س ایآ شاعردیدا  اشعای . که باید شهرتی کسب ن رده است داید ا ّا چنا 

  شا ل  صاید،  ثندیات، غزلیّات، یباعیّات   ابیات  تفرّ ه ا یآ پاشا اجلالی به چاپ یسیده است 

تنها تحقیقای     ا  صدیت نگرفته استدیدا  پژ هش شایستهایآ دی  دید اشعای  است، ا ّا تاکند 

دسّا   حمّادا یر  شاهد       ت( 1893)ا  است کاه دی ساال   به ثبت یسیده،  قالهکه دی ایآ  دید 

پژ هی ادبی ایائه شده   د   صیده از خا انی شر انی  یناسادات  لاّشاهی دی پنجمیآ همایش  تآ

دی ایآ  قاله سعی بر ایآ اسات  . اند  تأثیر تبریز  از نظر   تصّات سب ی  دید  قایسه  رای گرفته

 .ة بدیع  عند  به تصدیر کشیده شددها  ایآ شاعر گرانقدی دی ز ینکه تنها اندکی از هنرنمایی

 

 بحث و بررسی

 بديع معنوي در شعر محسن تأثیر

بدیع  عند  فندنی هستند که با ایتبان بیآ کلمات   اجزا  کلام از طریق  عنی، باعث زیبایی »     

کلام به  عنای بساتگی داید   الفااظ نقشای       زیبایی ،دی ایآ ندع. شدند   افزایش  دسیقی کلام  ی

هار شاگرد  کاه  عنای    مامد  سا آ یا پار یده          »بنابرایآ ( 19: 1889اسفندیای، ) «.یندندا

پرداخته سازد، تا ذهآ   ذ ق ن  یا بیشتر   بهتر بپسندد   بپذیرد، نیایة دی نی    عناد  خداهاد   

صنایع  عند  بدیع طبق ننچه که دی کتب بدیعی به ن  اشایه شده اسات   (8 :1881 یاستگد،) «.بدد

تجاهال  النظیر، اسلد   عادله، ایهام، تلمیح،  طابقاه، تجریاد،    راعات ذهب کلا ی ، سیای است، ب

  ... . العای  
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 حاسآ    زایا  بدیعی یاد شده دی شعر  یرزا  حسآ به زیبایی   برخای باا بساا د باالا جاا           

 حسآ تأثیر تبریز  به کای  بدیع  عند  که دی دیدا  دی ایآ  قاله به برخی از صنایع  همّ. اند گرفته

 . شدد  یاشایه  ،یفته است

 

 م ابقه -8

هام گدیناد؛ ن  اسات کاه     « ت افد»  « تطبیق»نیز خدانند   « تمادّ»  « طباق» طابقه که ن  یا »     

 تاأثیر ایآ نیایه دی ابیات بسیای  از دیدا   (1833:137گرکانی،) «.بیا یند دی کلام د  چیز  تقابل یا

، جبر   تفادی  ، ندی   ظلمت، ی سفید   ی  سیه انند  کلمات  تماد بسیای  و استبه کای یفته 

 : انددی  قابل هم  رای گرفته... پیر    شبا    ، خد    یجا
 

 ا اعرت بره حکمرتش    روسرفید كردي ترو  

 

 رود  یرر  رارو سرریتی گررر بررود  نرر   

 (111: 89۳9تأثیر تبريزي، )               

 مچو صرب  كرایبیم  ه ظلمتو   وردر میان 

 

 رعاباشد هم  خوف ه هم  تفويض ه  عبر 

 (11۳ :همان)                                

 سفید از ا تظارت گشت آخر چشم خو برارب 

 

 آهسته آهسته شبابكشد كار می پیريبه  

 (۲31 :همان)                               

 

 تجريد -1

  برهنه کرد  است   دی اصطلاح بدیع چنا  است کاه شااعر    تجرید دی لغت تنهایی گزید »     

باه عباایت   . خطا  به نف، خدد چنا  س آ گدید که پندای    اطب ا  ش ص دیگار  اسات  

«  آ»دی ایآ حالت . کنددیگر از خدد کسی دیگر یا انتزاع کرده، ش صی  ستقل از خدد فرض  ی

  تعجیب   زیبایی  تغریبسیاق س آ  دجب  ایآ گرداند . شدد ی« ا »یا « تد»یعنی خدد شاعر، 

به بیاا   ( 1883:118عقدایی،) «.شددگردد    عمدلاً دی بیت یا ابیات پایانی شعر ن یده  یس آ  ی

صنعت تجرید  نادا  ا ع شد  اسم شعر  شاعر است که گااه باا علایام نادا   گااه باد         »دیگر 
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شدد که به ن  نیز ت لصّ شاعر   ی ذکرنام شعر  شاعر گاه بد   خطا  همچنیآ . علا ت است

 (11: 1888 زاده،حسآ) «.یا شعر  گدیند

دی اکثریات  اداید ا    . ها ایآ صنعت بدیعی یا به کای برده است تقریباً دی پایا  تمام غزل تأثیر     

 : دهد یخدد یا  دید خطا   رای
 هررا گرر  رعنررا چررو برری بوسررت ز گرر  تررأثیر

 

 و برو سرت كه درو ش چر يکر   كسی شو 

 (989: 89۳9تبريزي،  تأثیر)                    

 كنرری فخررر كرره عررالی  سرربم « تررأثیر»چنررد 

 

 چه كند كس  سبی را كه بري از حسبسرت  

 (999: همان)                                     

 : دکنبه ت لصّ شعر  خدد اشایه  ی تشبیها ّا دی  داید  نیز به ش لی دیگر   گاه با      
 هرا  ها آشفته خا رهرا مشروش   گريبان چاک  درگلشن« تأثیر»تو را ازغنچه و گ  هست چون 

 (199: همان)                                     

 :  یا دی ایآ بیت به نام شعر  خدد تدجّه داید     
 لررب ما ررد  تشررنه« تررأثیر»رسررت كرره  مقدّ

 

  ه خنجرر عا ران ز آب كمترر  یسرت     وگر 

 (9۲۲: همان)                                     

 

 اسلوب معادله -9

دی کتب بلاغی  دیم نا ی از اسلد   عادله نیست، ا ّا دی بلاغت جدیاد گااه ن  یا باا تمثیال          

گدنه اسات کاه دی   ا  تمثیلدانند که چندا  دیست نیست، دی حقیقت اسلد   عادله نیایهی ی  ی

استاد شفیعی کدکنی برا  جلدگیر  از . ی اج پیدا کرده است( هانیاصف)شعر شاعرا  سبک هند  

المثل تعریفای د یاق از ایاآ  ابه بیاا      اختلان ن  با انداع  شابه  انند تمثیل، تشبیه تمثیل   ایسال

تداند دی ش ل  ی -که  حدی خصایص سبک هند  است -تمثیل به  عنی د یق ن  »: فر دده است

-یسی  رای گیرد   تقریباً  جمدعة ننچه  تأخّریآ بدا  تمثیل اطلاق کارده  عادلة د  جمله  دید بر

 جدد داید   شاعر ( د   صراع)ا  است که به لحاظ ندعی شباهت،  یا  د  سد  بیت اند،  عادله

گدید   دی  صراع د م چیز  دیگر، ا ّا د  سد  ایاآ  عادلاه از یهگاذی    دی  صراع ا ّل چیز   ی

ه ی دیگرند   شاید برا  جلدگیر  از اشتباه بتدا  ن  یا اسلد   عادله خداند شباهت  ابل تبدیل ب



      
 

 
  

    

 بديع معنوي در ديوان ميرزا محسن تأثير تبريزي هاي  واكاوي باريك آرايه           188
 

اند از  لمر  تعریف جدا کنیم، همچنیآ کایبرد  ثل تا ننچه یا که  د ا تمثیل یا تشبیه تمثیل خدانده

 -اناد که ایسال المثل است    ایة اشتباه بعمی از اهل اد  شده است   ن  یا تمثیل خداناده  –یا 

بنابرایآ اسلد   عادله ن  است که ( 87-1: 1833 شفیعی کدکنی،. )ز از حدزة تعریف خایج کنیمنی

عبایتی دی ح م  صدا ی برا  عبایت دیگر باشد   بتدا  جا  ننها یا عدض کرد   ایآ ایتبان بار  

 . پایة تشبیه است

  بسیای به ن  به کایگرفته نیز که از پیر ا    تب صائب است ایآ نیایه یا دی اشعای خدد  تأثیر     

 :ت زیرابیات، به عندا  نمدنه دی تدجّه داشته اس

 خورد زخم از حوادث بیشرتر پست ف رت می

 

 گزد د دان لرب زيرينره را  در  دامت می 

 (113: 89۳9تأثیر تبريزي، )             

شدد دی برابار   ی همانطدیکه به هنگام حسرت   پشیمانی لب زیریآ گزیده: کندشاعر بیا   ی     

دی ابیات زیر نیز که از یک غزل هستند ایآ نیایة . بیندحدادث نیز ش ص فر  ایه بیشتر نسیب  ی

 :ادبی  جدد داید
 رود تنتا بره همرواري ز پریش   كار مشک  می

 خفّررت آرد از فلررك چشررم توقررع داشررتن  

 

 كی به كار بخیه آيد رشته چون بی سوز سرت  

 کند سررتديرردن برراري سررر از سررر كرر ه اف

 (919: همان)                                       

تداند کای د خت   د ز انجام دهد انسا  تنها   بای یاا ی نیاز    سدز  نمی همانطدی که یشتة بی     

تداند از عهدة کایها   ش ل برنید   همچنا  که نگاه به سمت بالا باعث افتاد  کلاه از سر    نمی

نیز انساا   ( بد   تلاق   کدشش)جا از ی زگای شدد انتظای بیهدده   بی   یبه کنایه باعث خدای

 : دی ابیات زیر نیز صنعت اسلد   عادله  جدد داید. کندیا خدای   خفیف  ی

 كشد فسی  باشد تا د ی كی ر ج منصب می

 

 در پنرراه بردبرراري هسررت راحررت بیشررتر   

 

 رود خرار سرر ديوارهرا   بر پاي دزدان می 

 (111:همرران)                                   

 سايه افزو ست  خ  سر به زير افکنرده را 

 (1۲۲:همان)                                   
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      ظیرالنّمراعات -1

ن  است که دی س آ ا دی  یا بیا یند  گدیندکه ن  یا تناسب    ؤاخات نیز  ی النّظیر راعات     

ر  تناسب باشند خداه تناسب ننهاا از جهات همجان، بادد  باشاد   خاداه       که دی  عنی با ی دیگ

دی بسایای  از   تأثیر( 113:1881همایی، . )یا تممّآ    لاز ت باشد تناسب ننها از جهت  شابهت

 : ابیات خدد ایآ صنعت یا به کای گرفته است، از جمله دی ابیات زیر

 چشم بگرفت ز  رگس بره گردايی سرنب    

 

 ه حیران سراپاي تو رفتهمچو زلف تو ب 

 ( 9۳۳: 89۳9ثیر تبريزي، أت)              

همچنایآ   .به دلیل  شابهت تناسب  جادد داید « سنبل   زلف»  « چشم   نرگ،»بیآ کلمات      

باا هام   « سا ی،  ینا، باده،  ی، ساغر    یگد »  « گلستا ، گل، بلبل   چمآ»ت زیر کلمات ابیادی 

 .  تناسب هستند

 لسررتان  برود گلرری پايردار حیررف  زيرن گ 

 

 از سعی بلب ن چمن صرد هرزار حیرف    

 (۳3۲ :همان)                                

 پیمرايی كنرد  ساقی از مینراي خرالی براده   

 

 كند عکس لب میگون اومی به ساغر می 

 (۲11 :همان)                               
 

 

 :ايتاب -۳

نا ند دی لغت به گما  اف ند  است   دی اصاطلاح علام     تدییه نیز  ی ایهام که ن  یا ت ییل»     

ا  یا دی د   عنی نزدیک   د ی بیا یند   ذهآ از  عنی نزدیک به  عنای د ی  بدیع ننست که کلمه

ایهام از ننجا که  دیت انت ا   عنا   لذّت دیدای چند  عناا  ( 31:1888زاده،حسآ)« .ن   نتقل شدد

ن ید از تدق   تدا  بسیای هنار   ا  یا دی یک گزایه گرد  یدهد    عانی فشردهییا به خداننده  

سازد   هم گدینده یا شریک ایهام هم خداننده یا دی نفرینش اثر ادبی خلّاق سهیم  ی.  ی استبهره

دی  سایر خلاق اثار     -خدانناده   نفرینناده   –نماید؛ چه هر د  سد  اثر ادبیها    اطب  ی لذّت

گیرند به  یژه خداننده که ابعاد  تفاا ت اثار یا باا    گردند   از هم بهرة  تقابل  ی  همراه  یهمندا 

( 93:1883 حبّتی،) «.گرددا   عنانفریآ  ییابد   خدد هم به گدنهخداند    یکدشش   کشش  ی
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تعااییف  شدد   دی کتب بادیعی گااه   نیز شناخته  ی« تدییه»  « تدهیم»  « ت ییل»ایهام با عنا یآ 

  .جداگانه برا  ن  ذکر شده است

دی از نیایة ایهام نیز دی نیایش س آ خدد استفاده کارده اسات، باه عنادا   ثاال        یرزا  حسآ     

ابیات زیر کلمة شیریآ دی هر د  بیت دایا  صنعت ایهام است، شیریآ که  عشد ة ای نی خسر    

 :فرهاد کده آ است   شیریآ که صفت خدا    شرا  است

 دا رد كند خسرو  مری محبّت كار خود را می

 

 كه بخت خفتة فرهاد دارد خواب شیرينی 

 (۲33: 89۳9تأثیر تبريزي، )               

 به برزب عشرح حريفری چرو كروهکن بايرد      

    

 كرره تلخکرراب بنوشررد شررراب شرریرين را 

 (114:همان)                                

 

 مذهب ك می -۲

 ابال ان اای چناا     ی یا خطابی   ذکر ا دی  سلّم غیره س آ یا با دلیل   برها  عقلن  است ک     

صنعت  اذهب کلا ای دی نظام   نثار بارا  اثباات       ». اثبات کنند که  دجب تصدیق شندنده باشد

انجا اد،  یااک   تمثیال   اساتدلال      ی   دی نهایت به تسلیم   اطب شدد دّعا  خدد ن یده  ی

 (79 :1888 زاده،حسآ) «.یآ صنعت بدیعی است نطقی از  لز  ات ا

  خدد یا هاادّعا ، نطقی ها استدلالکند   سعی داید با تأثیر دی  داید  تعدّد   طالبی یا بیا   ی 

 : شددکند که به عندا  نمدنه به چند  دید اشایه  یاثبات 

 كشد گردن به هنگاب ایان گفتن خررو   می

 

 ...دان بود سرت در یكر يز اش هسربلندي رزم 

 (919 :89۳9تأثیر تبريزي، )                     

شرطی لازم برا  ذکار  ( اذا  گفتآ)افراشتآ خر ک به هنگام ن ازخداند  از نظر تأثیر گرد         

 :  یا دی ایآ بیت.   یاد خدا ند است
 اديبرران را ادب آمرروختن ترررک ادب باشررد  

 

 ان راباشد به سوهان احتیاعی هیچ سوه می 

 (11۳ :همان)                                     
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اد  ن دخت، ا   ن دزندبه دیگرا  اد     عرفت  یخدد  کهیا  یتدا  ادیباننمی  عتقد است      

برا  اثبات ایآ ادّعا  جدد ادیب یا تشبیه به سدها  کرده که از ن  برا  یفع ناهمداییها   دیشتیها 

شدد    سلّم است که ایآ  جدد سدها   انند نیاز به سدها  دیگر  ناداید  ه  ی  نایاستیها استفاد

کند که ایزق نی ای  همچنیآ دی بیت زیر بیا   ی. تا صا    صیقلی   عای  از عیب   ایراد شدد

همتا  به ایآ است که پنهانی   به د ی از چشم  ردم صدیت بگیارد، همانگدناه کاه      ب شش بلند

 :شددکند   کسی از یاز ن  باخبر نمیها جداهرساز   ی انی دی دل کدهنفتا  دیخشا  پنه

 سازدتابان سن  را كی لع  میكه بیند متر

 

 همّت را ه بود در پرده دايم رسم احسان ا 

 (11۳: همان)                                  

است   با ذکر تمثیلی ایآ  ها  فر  ایه دی حرکت تأثیر  عتقدست که ی زگای  طابق  یل انسا      

 :کندکند به طدی  که شندنده با تحسیآ ن  یا تصدیق  یادّعا  خدد یا ثابت  ی

 گردد مرداب پرور به كاب سفله میچرخ دون

 

 شمع باشد خار و خس پروا رة گررداب را   

 (1۳1 :همان)                                

یفته   شاعر برا  اثبات ادّعاا  خادد از ا ادی  سالّم       دی د  بیت زیر نیز ایآ صنعت به کای      

 :  طعی بهره گرفته است

 كند حیرت مکنز   ساعت شیو ی گر می

 

 از براي فوت وقت خويشتن در ماتمست 

 (91۳: همان)                                

 همیشه ماتم و سرور عتران هرم آغوشرند    

 

 كداب سال كه برا عیرد او محررّب  یسرت     

 (93۲: همان)                                 

 

 تلمی  -۳ 

، نگاه   نظرکرد  است   دی اصطلاح بدیع تلمیح دی لغت به  عنی به گدشة چشم اشایه کرد »     

ا  شریف   حدیثی  عر   که به  دجب ن  دی خلال س آ به نیه ها  دی نی استنیایه از جمله

 اندک بر  عانی بسیای ی شهدی چنا  اشایه شدد که کلام با الفاظ یا داستا     ا عه یا  ثل   شعر 
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  همانطدی که پیداست لاز اة دییافات  عنای نشانایی  بلای باا ن        ( 138:1881داد، )« .دلالت کند

 .  دضدع    فهدم است

  :افزاید، زیران ید  تلمیح دی شعر   نثر به زیبایی کلام  ی»     

  .سازد   طلب اصلی   داستا     ا عة اصلی بر رای  یا   یاتناسب   یابطه: اوّرً

ایاآ تاداعی   . شددا ، داستانی کا ل یا کلّ  طلبی دی ذهآ تداعی  یدی تلمیح با  ابه یا جمله: ثا یاً

. شدد بسیای شیریآ   خادق اسات  که سبب به خاطر ن د    زنده شد  داستا  یا  طلبی  ی

  .انگیز هم هستندداید علا ه بر تلمیح خیالتلمیحاتی که جنبة تشبیه یا استشهاد 

دی تلمیح ایجاز است   ایجاز  که یسانندة  عنی باشد از  داید بلاغت   هنار کلا ای اسات    : ثالثاً

 (1888:38  حیدیا  کا یای،) «. (لفظ اندک    عنی بسیای)

باه   تاأثیر یحات دی دیدا  به طدی کلیّ تلم. دی ابیات بسیای  از ایآ نیایه بهره گرفته است تأثیر     

ها   شهدی غنایی  انند لیلی    جند ، فرهاد   شیریآ، یدسف   زلی اا    صاص  رننای    داستا 

-تاشایه دایند؛ همچنیآ به ش صایّ ( ع)، عیسی، یعقد    یدسف سلیما پیا برانی  انند حمرت 

یز تدجّه داشاته  ن   نصدی حلاّج چد  خمر   اس ندی   جمشید  ، عرفانیها  تایی ی، اساطیر 

شاعر اغلب به  اجراها  عاشقانة عشاق دی اد  فایسی اشایه  از  یا  تلمیحات داستانی، ، ا ّااست

به عندا   ثال دی بیت زیر به شیدة تداعی داستا  عشق خسر    فرهاد به شیریآ ای نای یا  . کند ی

کناد   باه    ای اساتفاده   بیستد    کده آ   نقش   جاد  شایر   از کلماتی  انندن ید   به یاد  ی

  :کشم ش  یا  سه ش صیتّ خسر    فرهاد   شیریآ تدجّه داید

 ز عوي شیر كه فرهاد خاص كنردن آن شرد  

 

 میان خسرو و شیرين و كوهکن شکر آبست 

 (911: 89۳9تأثیر تبريزي، )                  

 :جند  عنایت داید  صحراگرد     یا دی ایآ بیت به  اجرا  عاشقانة لیلی    جند       

 راه  زديك  لب برر خويشرتن گرديد سرت   

 

 تا به لیلی پی برب مجنون اين صحرا شردب  

 (۲81 :همان)                                

دی بیت زیر به به عندا  نمدنه کند، ها   رننی اشایه  یگاهی نیز به  صد ایجاز به داستا  تأثیر     

شاد  ( ع)حمرت یعقاد    ا که  دجب بینایی چشم ی  پیراهن (ع)داستا   رننی حمرت یدسف 
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یدسف گفت که پیراهآ  را ببرید   « اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِـيًاا ». تلمیح داید

 (98 :یدسف. )ن  یا بر ی   پدیم بیاف نید تا بینا شدد

 رسری  از همان چیزي كه در ر جی به راحت می

 

 كوري و بینايی يعقروب از پیراهنسرت   

 (919 :89۳9تأثیر تبريزي، )             

 :اشایه داید( ع)  دی ایآ بیت به  اجرا  عشق زلی ا به حمرت یدسف      

 كشرد غیررت  كمال عشح از متر پدر هم مری 

 

 دا د زلیخا پیر كنعان رارقیب خويش می 

 (198 :نهما)                               

   

  تضمین -1

ایداع نیز خدانند ن  است که شاعر  صراعی یا بیتی از شعر دیگر  دی طیّ »ممیآ که ن  یا ت       

پ، اگر از اشعای  شهدی یا شعر خدد ا ست حاجت به تدضیح ناداید   اگار از   . ابیات خدد بیا ید

   ن نند   هر  دی به  قام  دیگریست   غیر  شهدی است باید اشایتی کند تا گما  سر ت دیبایة

حاافظ   از یتابیا ات زیار باه زیباایی    ابیادی  تأثیر( 1833:178 گرکانی،)« .تر استانسب بدد شیریآ

 :یا تممیآ کرده است ، عرفی، نظیر    صائب شیراز

 شریرين سخنسرت  « حراف  »اين عواب غرزل  

 

 «هر سخن عايی و هر  کته مکرا ی دارد » 

 (89۳9:191بريزي،تأثیر ت)                

 «تأثیر»است اين غزل « عرفی»عواب حضرت 

 

 «هاي ترا با هم آشرنايی  یسرت  كه شیوه» 

 (         9۳۳ :همان)                               

 گفتره شرد  «  ظیري»از فیض « تأثیر»اين غزل 

 

 «ا رد اب اماّ به خورشیدب مقاب  كررده یره» 

 ( 13۳ :همان)                               

 «ترأثیر »اسرت ايرن   « صايب»غزل آن عواب 

 

 «است هر سخنشكه همچو  امة سربسته» 

 (۳38:همان)                               
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 يا اعداد  ارعداد قةسیا -3

دی کتاب  . صدیت  تدالی ذکر کنند   سپ، یک فعل بیا یناد ه که ابتدا چندیآ چیز بن  است »     

اند؛ یعنی چندیآ چیز  فرد   بعد یک فعال   فرد یا اساک تعریف چندیآ چیز دانستهبدیعی کلمة 

تأثیر دی  داید  به کای یفته است، به ایآ صنعت بدیعی دی دیدا   (1888:13زاده، حسآ)« .بیا یند

  :عندا  نمدنه دی بیت

 خوابیتررايرراد شرربتاي وصررال تررو و كررم  

 

 تابیتاصحبت و شور و می و م رب و بی 

 (198:همان)                                

تنهاا یاک   تابیها ها   صحبت   شدی    ی    طر    بیخدابیها   صال   کم یاد شب برا      

است   یا دی بیت زیر برا  خدیشید    ااه    که  حذ   است دی نظر گرفته شده« ب یر باد»فعل 

 :فته استبه کای ی( است)اختر   نقل    ی   ساغر یک فعل 

 خورشید و ماه و اختر  ق  و می است و ساغر

 

 اي آسمان چه گردي دوران ماست امشرب  

 (944:همان)                                 

 عمع  -84

چناد چیاز یا  تّصاف باه      دی لغت به  عنی گردن ی  است   دی اصطلاح ن  است کاه  جمع»     

تداند  مامر باشاد   یاا چناد      ذکدی باشد    یتداند  صف جا ع  ی.  صفی کنند،  صف جا ع

  (1839:113فشایکی، )« .چیز یا تحت ح می  احد دین یند

 :صنعت جمع به کای گرفته شده استدی ابیات زیر از تأثیر      

 دو  عمرررت كفافسرررت ز الررروان  عمرررت

 

 مررره رلررره ر ررر  و مررری ارغرررو ی   

 (۳84 :89۳9تأثیر تبريزي، )                 

 . بدد   صف جا ع است  کافی لاله ینگ    ی ایغدانی د  نعمت کافی هستند  ی     

 دو دولت به يرك برار صرد شرکر خواهرد     

 

 بررررت  وعرررروان و بتررررار عرررروا ی  

 (همان)                                       

بت ندجدانی   بهای جدانی د  د لت شا رخداه هساتند   شا رخداهی  صاف جاا ع ن  د            

 .است



 
 
 

            
  

        9911      مستانز  /        05شماره   /    هفدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  191
 

  پارادوكس -88

 یآدب .بردنگاهانه برا  گیرایی   دلنشینی بیشتر س آ خدد به کای  ی که هنر ند ترفند  است     

  ناهماهنگ با هام،   نمایاندکه ایکا  کلام یا اجزاء ترکیب یا به ظاهر  تنا      تماد  ی صدیت

یاد ک، ابناابرایآ پا  . یاد نماا ّا پ، از د تّ، تنا   ظاهر  یفع شده    عنا از بطآ ن  جلده  ای 

نمایاد ا ّاا دی  ا اع دیسات    عناادای        هرگدنه کلا ی است که ظاهراً اجزایش ضد   نقی   ی

  (131:1883 حبّتی، ) .نگاهانه به کای یفته است

 :ابیات زیر از تأثیر دایا  پایاد ک، است     

 قامررت سرررو روان بخررت بلندسررت مرررا  

 

 تلخ شیرين دهنان شرربت قندسرت مررا    

 (1۳8: 89۳9تأثیر تبريزي، )                

 :بیآ د  صفت تلخ   شیریآ پایاد ک،  جدد داید، همچنیآ دی بیت زیر     

  یشت لب  وشین لبان تلخ تو  قر  عاشرقان  

 

 آمیرز ترو  قند مکرّر می شود شتد شر   

 (۲18 :همان)                              

نماا دایناد ا ّاا دی حقیقات دیسات        نگ نیز  فهد ی  تنا   ند   شهد   شرنیش   ندق،      

 .اند عنادای به کای یفته
 

  و  شر لفّ -81

بدیع ن  است که ابتدا چند چیز یا دی کلام بیا یند، ننگاه چناد ا ار دیگار از     دی اصطلاح فآّ»     

اناد، یاجاع     ل گفتاه  بیل صفات یا افعال بیا یند که هرکدام از ننها به ی ی از ن  چیزها که دی ا ّ

گردد بل ه ن  یا به  ربدن باشد، ا ّا تعییآ ن نند که کدام یک از ن  ا دی به کدام یک از اشیاء بر ی

گردد اند لفّ   ا دی  یا که به ننها بر یکلماتی یا که دی ا ّل ن یده. فهم   ذ ق شندنده بازگذایند

« .شدد لفّ   نشر  رتبّ   لفّ   نشار  شادقّ  لفّ   نشر به د  سم کلیّ تقسیم  ی. گدیند نشر  ی

  (139: 1881همایی، )

      :زیر صنعت لف   نشر  جدد دایدات یدی اب     

 «تأثیر»غیر آن قامت و آن عارض و آن خط 

 

 كه به هم عمع كند سرو و گ  و ريحان را 

 (1۳8 :89۳9تأثیر تبريزي، )                 
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 :ض   ییحا    خ  دی ایتبان هستند، همچنیآ دی بیت زیریسر     ا ت، گل   عا     

 هر عا سخن از چترره و د ردان ترو باشرد    

 

 چه شمارست مه در چه حسابست و گتر در 

 (941: همان)                                     

رتّاب  ع د م به چهره   گهر به دندا  اشایه داید   هر د  بیت دایا  لف   نشار   ا اه دی  صر     

 .هستند

 

  تشخیص -89

ت داد  به اجسام غیر ذ  ی ح یا گدیند، باه عباایت دیگار هرگااه     ش صیّ دی اصطلاح بدیع»     

 (73 :1888 زاده،حساآ )« .ات انسانی برا  اجسام  ائل شدند تش یص یا تش صّ گدیندخصدصیّ

 دیادا  تاأثیر نیاز   دی    هشات ایآ صنعت از ی زگایا   دیم تا ا ر ز دی دیدا  شعرا بسا د باالایی دا 

 : به عندا  نمدنه دی ابیات زیر. تدا  یافتشداهد فرا انی برا  ن   ی
 گويرد زبان تیغ بر گوش سپر اين  کتره مری  

 

 ها بحرخون گرد د سركشور درآخر غو ه كه 

 (199: 89۳9تأثیر تبريزي، )                  

 ايمررن مشررو ز خنرردی صررب  ار هنررروري  

 

 ه كره يرو س فررو بررد    ماهی دهرن گشرود   

 (۳48 :همان)                                     

   صبح یا خندا  تصدّی کرده که هرسه از خصدصیّات انسانیشاعر تی  یا گدیا   سپر یا شندا      

 . ستا

  

                                                                                                                                                                                                                                                  تجاه  العارف      -81

ناادا   داناد تجاهال کناد   خادد یا     که چیز  یا  ای  ن  است که گدیندة س آ با  جدد ایآ»     

« .شادد انمدد نماید   ایآ صنعت چد  با لطایف ادبی همراه شد  دجب تزییآ   نیایش کلام  ای  

 ( 183: 1881همایی، )

به عندا  نمدنه دی بیت زیر، تأثیر که دی برابر زیبایی  عشدق  تحیّرست به نشانة تحسایآ، باا         

 :کندجسمی ا  یا بیا   یها  کند   دی ضمآ ایآ پرسش زیباییشکّ   تردید از خدد پرسش  ی
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 بد ست اين به صرفا يرا ز پری قروّت رو      

 

 ا رد قند و شیر و می و شکر به هم آمیخته 

 (۳4۳: 89۳9تأثیر تبريزي، )           

 

 ارسال المث  يا تمثی  -8۳

به عبایت دیگار  م اآ اسات    . المثل داشته باشدالمثلی باشد یا جنبة ضر کلام حا   ضر      

. ا شاعر ضر  المثلی یا دی س آ خدد به کای گیرد   یا کلام ا  بعداً ضر  المثال شادد  ندیسنده ی

 (1881:139شمیسا،)

 :اشایه داید« کُلُّ شیَءٍ یَرجِعُ اِلی اَصلِهِ»بیت زیر از تأثیر به  ثل  عر        

 راعع به اص  خويش شرود هرچره بنگرري    

 

 هر دا ه خوشه گشت و دگر بار دا ه شرد  

 (89۳9:۳18تأثیر تبريزي،)             
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 گیري تیجه

 ی د   همانند دیگار به شمای  ی« طرز ند» گر ه  دسدم بهاز شعرا   زا  حسآ تأثیر تبریز  یر     

شعرا  طرز ند برا  نیایش کلام خدیش به حد  فدی از صنایع بدیعی دی شعر استفاده کرده اسات  

ها  لفظای    عناد ،   از انداع نیایه. شعر  یا دی دیدا  اشعای    یافت ها تدا  انداع نیایه   ی

صانایعی  .  رای گرفته اسات  تأثیرگیرند بیشتر  دید تدجّه صنایعی که دی گر ه بدیع  عند   رای  ی

دی اشعایق ... النّظیر،  طابقه   ،  راعاتالمثلایسالتممیآ، پایاد ک،، ، الاعداد سیاقة ایهام، انند 

تجرید، اسلد   عادله،  ذهب کلا ی    انند هایی د  عمدل به کای گرفته شده است، ا ّا نیایهدی ح

دی دیدا  تأثیر ؛   استفرا ابسا د بالایی دایند   از ایآ  یا  تلمیح به  نظدی ایجاز   تداعی تلمیح 

هاا   ا داسات   صص  رننی   سرگذشات پیاا برا ،  نیات   احادیث، تلمیحات ت رای  فرا انی از 

باه   تلمایح خدید که از ایاآ  یاا    عاشقانة اد  فایسی، داستانها  تایی ی   اساطیر  به چشم  ی

 . هاست بیشتر از سایر داستا    صص  رننی  اجراها  عاشقانة عشاق دی اد  فایسی 
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 فترست منابع و مآخذ

 .قرآن كريم -8

سی اصر  حات و صرناعات ادبری در     قد و برر)عروسان سخن  ،(1889) ،اسفندیای، هدشمند -1

 .چاپ سدم ،فرد ک: ، تهرا  (بديع

: تهارا   ا اام،  کااظم  د حمّ دسیّ تصحیح ،الشعر دقايح، (1888) د، حمّ بآ علی الحلا  ، تاج -8

 .تهرا  دانشگاه

 رکاز نشار   : تصحیح ا یآ پاشاا اجلالای، تهارا     ديوان،، (1838)تأثیر تبریز ،  یرزا  حسآ،  -7

 .دانشگاهی

 . جل، دا شمندان آیربايجان، ،(1717)علی،  حمّد تربیت، -1

 . را دق، چاپ ا ّل :، خد بديع ساده در ادب فارسی، (1888)زاده، شهریای، حسآ -3

 . ر ایید :تهرا  ،فرهن  اص  حات ادبی، (1881)داد، سیما،  -3

 .ا ّل چاپ، سمت: تهرا  ،(بديع فنّ)آرايی سخن هنر ،(1881) ، حمّد سیّد یاستگد، -8

 .، چاپ چهایمجا یدا  :، تهرا  قابدروغ شعر بیشعر بی، (1838) د ، عبدالحسیآ،کیآزیّ -9

 .سدم، چاپ نگاه :، تهرا صور خیال در شعر فارسی، (1833)شفیعی کدکنی،  حمّد یضا،  -13

 .چاپ د م نگاه، :تهرا ، شعر وسیقیم، (1838)، ________________ -11

 .چاپ سیزدهم ،فرد ک :را ته ، گاهی تازه به بديع، (1881) شمیسا، سیر ک، -11

 . یترا، چاپ سدم :تهرا  بیان و معا ی،، (1883) ،__________ -18

 .پنجمچاپ  ،هاندیش :، تهرا بیان، (1837) ،__________ -17

 .د م چاپ ، هر ةسدی: تهرا  ،ادبیاّت به زبا شناسی از، (1888) کدی ق، صفد ، -11

 .سمت: تهرا  یان،معا ی و ب، (1833) زاده، یضا،اشر  م،  حمّد؛علد   قدّ -13

 .چاپ ا ّل ،نی ا  کتا : ، زنجا بديع در شعر فارسی، (1883)عقدایی، تدیج،  -13

 .سمت، چاپ ا ّل: تهرا   قد بديع،، (1839)فشایکی،  حمّد،  -18

 ،به اهتمام حسایآ جعفار    ابدع البدايع،، (1833) گرکانی، حاج  حمّد حسیآ شم، العلما، -19

 .چاپ احرای، چاپ ا ّل: تبریز
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 .س آ، چاپ ا ّل :تهرا  بديع  و،، (1883) هد ،   حبّتی، -13

 .خیّام: تهرا ، اردب ریحانة، (1871)دیّک،  حمّد علی،   -11

باا تصاحیح   چااپ اساتاد فقیاد  حیاد        تذكری  صرآبادي،، (1813) حمّدطاهر، نصرنباد ،  -11

 .کتابفر شی فر غی: دستگرد ، تهرا 

 .سمت، چاپ ا ّل: تهرا  ايی شناسی،بديع از ديدگاه زيب، (1888) حیدیا  کا یای، تقی،  -18
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